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اقيانوسي در آن ســوي جهان، آرام‌آرام گرم مي‌شود، 
بادهايي كه هزاران سال، مسير حركت آب و هوا را تعيين 
كردند حالا تغيير رفتار مي‌دهنــد و موجي از انرژي در 
سامانه اقليمي زمين شكل مي‌گيرد، موجي كه احتمال 
مي‌رود فصل بارش ايران را نيز تحت تأثير خود قرار دهد. 
چند روزي اســت كه ال‌نينو دوباره به يكي از واژه‌هاي مهم 
اقليمي جهان تبديل شده، پديده‌اي كه از دل آب‌هاي گرم 
اقيانوس آرام آغاز مي‌شود، اما اثراتش محدود به همان منطقه 
نمي‌ماند و مي‌تواند در نقاط دوردست، معادلات آب‌وهوايي را 
تغيير دهد. براي كشوري مانند ايران كه سال‌ها با خشكسالي، 
كاهش منابع آب و فشار بر اكوسيستم‌ها روبه‌رو بوده، نام ال‌نينو 
هم‌زمان حامل دو پيام متفاوت است، اول اميد به بهبود شرايط 
بارشي و افزايش ذخاير منابع آبي  و دوم اما، نگراني از بارش‌هاي 
ناگهاني و سيلاب‌هاي مخرب كه مي‌توانند تهديدكننده باشند. 
بنابراين اين مهم است كه بارش‌ها چگونه رخ مي‌دهند، كجا 
فرود مي‌آيند و آيا زيرساخت‌ها، منابع طبيعي و نظام مديريت 
آب كشــور براي مواجهه با اين بارش‌ها آماده هستند و از آن 

بهره مي‌برند؟!
 ‌     موجي از بارندگي از سوي اقيانوس آرام ‌

جهان در آســتانه دوره تازه‌اي از بي‌ثباتي‌هاي اقليمي قرار 
گرفته، دوره‌اي كه در آن تغييرات دمايي اقيانوس‌ها مي‌تواند 
مسير بارش‌ها، خشكسالي‌ها و حتي رخدادهاي حدي جوي 
را در هزاران كيلومتر دورتر تغيير دهد. در مركز اين تحولات، 
چرخه‌اي به نام »نوســان جنوبي ال‌نينو« يــا ENSO قرار 
دارد، سامانه‌اي پيچيده كه به گفته مهدي زارع، رئيس مركز 
پيش‌بيني زلزله پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي، مانند يك 
»ترموستات جهاني« عمل مي‌كند و نقش مهمي در جابه‌جايي 

انرژي گرمايي در اقيانوس آرام استوايي دارد. 
زارع با تشريح ســازوكار اين چرخه اقليمي توضيح مي‌دهد: 
»ENSO مجموعه‌اي از تعاملات ميان اقيانوس و جو است 
كه در دو فاز اصلي ال‌نينو )گرم( و لانينا )سرد( ظاهر مي‌شود. 
در دوره‌هاي ال‌نينو، بادهاي تجاري كه به‌طور معمول آب‌هاي 
گرم سطحي اقيانوس آرام را به سمت غرب، يعني محدوده 
استراليا و جنوب شرق آسيا، منتقل مي‌كنند، تضعيف شده 
يا حتي جهت آنها تغيير مي‌كند. در نتيجه، توده عظيمي از 
آب‌هاي گرم انباشته‌شده در غرب اقيانوس آرام به سمت شرق 
حركت كرده و به نزديكي سواحل امريكاي جنوبي مي‌رسد.‌«

او ادامه مي‌دهد: »اين جابه‌جايي، انرژي گرمايي ذخيره‌شده در 
اقيانوس را وارد جو مي‌كند و باعث افزايش دماي متوسط سطح 
زمين مي‌شــود. در نقطه مقابل، در دوره‌هاي لانينا، بادهاي 
تجاري تقويت مي‌شوند، آب‌هاي گرم را بيشتر به سمت غرب 
مي‌رانند و در شرق اقيانوس آرام، با بالا آمدن آب‌هاي سرد از 

اعماق، دماي سطح دريا كاهش مي‌يابد.‌«
به گفته اين پژوهشگر، پيامد اصلي اين تغييرات، جابه‌جايي 
مراكز بارش و تغيير مسير سامانه‌هاي جوي است. در سال‌هاي 
ال‌نينو، مركز فعاليت‌هاي همرفتي و بارشي در منطقه استوايي 
به سمت مركز و شرق اقيانوس آرام منتقل مي‌شود، شرايطي 
كه معمولاً با افزايش بارندگي در بخش‌هايي از سواحل غربي 
امريكا و هم‌زمان خشكســالي در مناطقي مانند استراليا و 
اندونزي همراه اســت. در مقابل، لانينا معمولاً بارش‌ها را در 
غرب اقيانوس آرام تقويت كرده و مي‌تواند خشكسالي را در 
بخش‌هايي از امريكا و برخي مناطق ديگر جهان تشديد كند. 

     ‌بادهايي كه مسير اقليم جهان را تغيير مي‌دهند ‌
زارع براي توضيح نقش بادهاي تجاري در شــكل‌گيري اين 
چرخه اقليمي، به سازوكار ساده اما قدرتمند گردش عمومي 
جو اشاره مي‌كند: »اين بادها جريان‌هاي دائمي هستند كه از 
عرض‌هاي جغرافيايي حدود ۳۰ درجه به سمت استوا حركت 
مي‌كنند. در منطقه استوا، تابش شديد خورشيد باعث گرم 

شدن هوا، صعود آن و شكل‌گيري كم‌فشار استوايي مي‌شود. 
هواي خنك‌تر از عرض‌هاي بالاتــر براي پر كردن اين خلأ به 

سمت استوا حركت مي‌كند.‌«
او ادامه مي‌دهــد: »اما چرخش زمين باعث مي‌شــود اين 
جريان‌ها مســير مستقيم نداشته باشــند. اثر كوريوليس، 
بادهاي تجاري نيم‌كره شمالي را از شمال‌شرق به جنوب‌غرب 
و بادهاي تجاري نيم‌كره جنوبي را از جنوب‌شرق به شمال‌غرب 
منحرف مي‌كند. همين بادهاي پايدار تاريخي بودند كه مسير 
حركت كشتي‌هاي تجاري ميان قاره‌ها را تعيين مي‌كردند 
و نــام »Trade Winds« از همين نقــش تاريخي گرفته 
شده‌است.‌« در شرايط عادي، اين بادها آب‌هاي گرم سطحي 
اقيانوس آرام را مانند يك نوار نقاله عظيم به سمت غرب منتقل 
مي‌كنند، اما زماني كه قدرت آنها كاهش مي‌يابد، اين آب‌هاي 
گرم دوباره به سمت شرق بازمي‌گردند و زمينه شكل‌گيري 

ال‌نينو فراهم مي‌شود. 
     ‌عامل تشديدكننده الگوهاي جديد ‌

رئيس مركــز پيش‌بيني زلزلــه پژوهشــگاه بين‌المللي 
زلزله‌شناسي همچنين معتقد است تغييرات اقليمي ناشي از 
فعاليت‌هاي انساني مي‌تواند رفتار سنتي ENSO را با تغييراتي 
جدي مواجه كند. به گفتــه او: »افزايش دماي اقيانوس‌ها و 
تغيير در نحوه ذخيره و انتقال انرژي حرارتي، ممكن اســت 
زمينه افزايش رخدادهاي شديدتر ال‌نينو را فراهم كند.‌« زارع 
با اشاره به پديده‌هايي كه از آنها با عنوان »سوپر ال‌نينو« ياد 
مي‌شود، مي‌گويد: »افزايش گرماي ذخيره‌شده در لايه‌هاي 
سطحي و زيرسطحي اقيانوس‌ها مي‌تواند شرايطي ايجاد كند 

كه رويدادهاي شديد اقليمي با فراواني بيشتري رخ دهند.‌«
او همچنين به تغيير موقعيت مركز گرمايي اقيانوس آرام اشاره 
مي‌كند: »در سال‌هاي اخير توجه دانشمندان به گونه‌اي از 
ال‌نينو با تمركز گرما در بخش مركزي اقيانوس آرام افزايش 
يافته است، الگويي كه مي‌تواند پيامدهاي متفاوتي نسبت به 

الگوهاي كلاسيك گذشته داشته باشد.‌«
با وجود پيشرفت فناوري‌هاي اقليمي، زارع تصريح مي‌كند كه 

پيش‌بيني زمان وقوع ENSO نسبت به گذشته بسيار دقيق‌تر 
شده، اما تبديل اين پيش‌بيني‌هاي جهاني به پيامدهاي دقيق 
منطقه‌اي همچنان با عدم قطعيت همراه است.  به گفته او، 
مدل‌هاي پيشــرفته اقليمي مانند مدل‌هاي مورد استفاده 
مراكز معتبر جهاني، توانايي بالايي در شناسايي نشانه‌هاي 
اوليــه رويدادهــاي ENSO دارند؛ اما رفتار ســامانه‌هاي 
كوچك‌مقياس جوي، تغييرات كوتاه‌مدت هواشناســي و 
عملكرد جت‌استريم‌ها مي‌تواند تعيين كند كه انرژي آزادشده 
در اقيانوس دقيقاً چگونه و در كجــا خود را در قالب بارش يا 

خشكسالي نشان دهد. 
از اين رو، اگرچه تشخيص يك روند بزرگ اقليمي ممكن است 
با اطمينان بالا انجام شود، اما پيش‌بيني جزئيات اثر آن بر يك 

منطقه مشخص همچنان با دامنه‌اي از خطا همراه است. 
     ‌ميان خطر خشكسالي و سيلاب‌هاي ناگهاني ‌

زارع در ادامه به پيامدهاي احتمالي اين چرخه اقليمي براي 
ايران و خاورميانه اشاره مي‌كند: »تقويت ال‌نينو مي‌تواند بر 
مسير سامانه‌هاي بارشي منطقه اثرگذار باشد. « به گفته او، در 
صورت تقويت اين شرايط در پاييز و زمستان ۱۴۰۵، امكان 
افزايش انتقال رطوبت از مســيرهايي مانند درياي سرخ و 

درياي عرب به سمت جنوب غرب آسيا وجود دارد. 
او همچنين احتمال هم‌زماني ال‌نينو با فاز مثبت دوقطبي 
اقيانوس هند را يكي از عوامل مهم در تغيير الگوهاي رطوبتي 
منطقه مي‌داند، وضعيتي كه مي‌تواند ســيگنال بارش‌هاي 

بيش از ميانگين را تقويت كند. 
با اين حال، زارع هشــدار مي‌دهد: »افزايش بارش لزوماً به 
معناي پايان بحران آب نيســت. « به گفته او، در شــرايط 
تغيير اقليم، مسئله اصلي تنها مقدار بارندگي نيست، بلكه 
نحوه توزيع آن است. بارش‌هايي كه در گذشته طي ماه‌ها و 
به‌صورت تدريجي رخ مي‌دادند، ممكن است در آينده به شكل 

كوتاه‌مدت، شديد و مخرب ظاهر شوند. 
اين تغيير الگو مي‌تواند خطر سيلاب‌هاي ناگهاني، فرسايش 
خاك، زمين‌لغزش و آسيب به زيرساخت‌ها را افزايش دهد، 

به‌ويژه در مناطقي كه تخريب پوشش گياهي و كاهش ظرفيت 
جذب خاك، توان طبيعي زميــن براي مديريت بارش‌هاي 
سنگين را كاهش داده.  به اعتقاد زارع، آينده اقليمي منطقه 
بيش از هر زمان ديگري با نوسان‌هاي شديد همراه خواهد بود، 
دوره‌هايي از خشكسالي عميق كه ممكن است با بارش‌هاي 
حدي و سيلاب‌هاي گسترده جايگزين شوند. چنين شرايطي، 
مديريت منابع آب، كشاورزي و امنيت غذايي در خاورميانه را 

وارد مرحله پيچيده‌تري مي‌كند. 
    ‌تهديد يا فرصت؟! ‌

اگرچه ال‌نينو مي‌تواند احتمال تغيير در الگوهاي بارشي ايران 
را افزايش دهد، اما كارشناســان بر اين باورند كه اين پديده 
به‌تنهايي سرنوشت آب‌وهواي كشور را تعيين نمي‌كند. آنچه 
اهميت دارد، نحوه مواجهه ايران با پيامدهاي احتمالي اين 
پديده است، زيرا بارش بيشــتر، بدون برنامه‌ريزي مناسب، 
مي‌تواند به جاي تبديل شــدن به ذخيره آب، به سيلاب و 
خسارت منجر شود.  در همين رابطه، مجيد حبيبي نوخندان، 
مدير گروه پيش‌آگاهي مخاطرات جوي پژوهشگاه هواشناسي 
و علوم جو مي‌گويد: »پس از چند سال خشكسالي، افزايش 
بارندگي مي‌تواند فرصت‌هايي ارزشمند ايجاد كند، از افزايش 
رطوبت خاك و بهبود شرايط مراتع گرفته تا امكان تقويت 

پوشش گياهي و اجراي برنامه‌هاي احياي منابع طبيعي.‌«
اما روي ديگر اين وضعيت، خطر بارش‌هاي شديد و كوتاه‌مدت 
است. به گفته او، اگر حجم زيادي از بارش در مدت كوتاهي 
رخ دهد، به جاي آنكه در خاك نفوذ كــرده و ذخيره منابع 
آب را افزايش دهد، به رواناب ســطحي تبديل مي‌شــود و 
مي‌تواند سيلاب، فرسايش خاك، انتقال رسوب و آسيب به 

زيرساخت‌ها را به دنبال داشته باشد. 
اين موضوع در كشوري مانند ايران كه هم‌زمان با كم‌آبي، با 
تخريب پوشش گياهي، كاهش ظرفيت نفوذ خاك و فرسايش 

گسترده مواجه است، اهميت دوچندان دارد. 
    ‌مسئله پنهان منابع آبي ‌

يكي از چالش‌هاي مهم در سال‌هاي پيش رو، تنها ميزان بارش 

نيست، بلكه نوع بارش است. افزايش دماي هوا مي‌تواند نسبت 
بارش برف به باران را تغيير دهد، تغييري كه پيامدهاي مهمي 

براي منابع آب كشور دارد. 
حبيبي نوخندان با اشاره به نقش برف كوهستاني به‌عنوان 
يك »مخزن طبيعي آب« توضيح مي‌دهد: »برف به‌تدريج 
ذوب مي‌شود و در ماه‌هاي گرم سال، رودخانه‌ها و منابع آبي را 
تغذيه مي‌كند. اما اگر افزايش دما باعث شود بخش بيشتري از 
بارش‌ها به شكل باران رخ دهد، ذخيره طبيعي آب در ارتفاعات 

كاهش خواهد يافت.‌«
به گفته او، حتي يك فصل پربارش نيز نمي‌تواند به‌تنهايي 
تضمين‌كننده بهبود وضعيت منابع آب باشد، زيرا اگر بارش‌ها 
بيشتر به صورت باران‌هاي شديد و كوتاه‌مدت رخ دهند و سهم 
برف كاهش يابد، ممكن است در تابستان سال بعد دوباره فشار 

بر منابع آبي افزايش پيدا كند. 
    ‌از واكنش پس از بحران تا مديريت پيش‌نگر ‌

بررسي سال‌هاي گذشته نشــان مي‌دهد دوره‌هاي همراه 
با ال‌نينوي قوي مي‌توانند با رخدادهاي بارشــي قابل توجه 
همراه شوند. زمســتان ۱۳۷۶، هم‌زمان با يكي از قوي‌ترين 
ال‌نينوهاي قرن بيســتم، با بارش‌هاي بيــش از معمول و 
وقوع سيلاب در برخي مناطق كشور همراه بود. همچنين 
سيلاب‌هاي گسترده فروردين ۱۳۹۸ در استان‌هاي مختلف 
و بارش‌هاي شديد جنوب سيســتان و بلوچستان در دي 
۱۳۹۸ نشــان دادند كه رخدادهاي حدي بارشي مي‌توانند 
حتي پس از دوره‌هاي طولاني خشكســالي، به يك تهديد 

جدي تبديل شوند. 
به گفته حبيبــي نوخندان، مهم‌تريــن درس ال‌نينو براي 
ايران، ضرورت تغيير رويكرد از مديريت بحران به مديريت 
پيشگيرانه است: »در حوزه منابع طبيعي، بررسي وضعيت 
آبخيزها، تقويت سازه‌هاي آبخيزداري، شناسايي نقاط پرخطر 
سيلابي و بهبود سامانه‌هاي هشدار سريع بايد پيش از آغاز 
دوره‌هاي بارشي تشديد شود. همچنين در بخش كشاورزي، 
پايش رطوبت خاك، توجه به شــرايط مراتع و برنامه‌ريزي 
متناسب با پيش‌بيني‌هاي فصلي مي‌تواند از خسارت‌هاي 
احتمالي جلوگيري كند. همچنين در صورت وقوع ترسالي، 
اين فرصت بايد براي احياي پوشش گياهي، تقويت خاك و 

افزايش تاب‌آوري اكوسيستم‌ها مورد استفاده قرار گيرد.‌«
به گفته او، در شهرها نيز آمادگي زيرساختي اهميت ويژه‌اي 
دارد، زيرا بارش‌هاي شــديد در مناطق شهري، در صورت 
نبود شبكه مناسب مديريت رواناب، مي‌تواند به آب‌گرفتگي 

گسترده و خسارت به تأسيسات شهري منجر شود. 
     ‌نه بترسيم نه ساده‌انگاري كنيم ‌

مدير گروه پيش‌آگاهي مخاطرات جوي پژوهشگاه هواشناسي 
و علوم جو همچنين تصريح مي‌كند: »ال‌نينو نه يك تهديد 
قطعي و نه يك راه‌حل قطعي براي بحران آب است. اين پديده 
تنها احتمال تغيير در برخي الگوهاي اقليمي را افزايش مي‌دهد 
و ميزان خسارت يا بهره‌برداري از فرصت‌هاي آن، به سطح 

آمادگي كشور بستگي دارد.‌«
به گفته او، كشــوري كه سال‌ها با خشكســالي و تنش آبي 
مواجه بوده اســت، بايد از افزايش احتمالي بارش استقبال 
كند، اما هم‌زمان بايد براي پيامدهاي منفي احتمالي مانند 
سيلاب، فرسايش خاك، رسوب‌گذاري و تغيير ذخيره برف 

نيز آماده باشد. 
بنابراين بايد گفت كه ال‌نينو بيــش از آنكه صرفاً يك پديده 
اقيانوسي در هزاران كيلومتر دورتر باشد، آزموني براي شيوه 
مديريت اقليم در ايران اســت، آزموني كه نشان مي‌دهد آيا 
كشور مي‌تواند از بارش‌هاي احتمالي به‌عنوان فرصت استفاده 
كند يا آنكه همان بارش‌ها به شكل بحران ظاهر مي‌شوند و 

خسارت مي‌آفرينند.

 ‌آزموني بزرگ براي مديريت آب در ايران ‌
مهسا گربندي

  گزارش یک 

‌نقشه‌يابی   با گوگل ارت وطنی
سرپرست پژوهشگاه فضايي ايران: »سامانه ايران‌زمين« به عنوان نسخه وطني »گوگل ارت« طراحي شده

 و با هدف رفع خلأ دسترسي داخلي به خدمات و داده‌هاي رصد زمين، دسترسي بومي به اطلاعات ماهواره‌اي را تسهيل مي‌كند‌
شايد دشمن امريكايي صهيونيستي فكرش را هم نمي‌كرد به فاصله چند 
ماه پس از حملات چندباره به پژوهشگاه فضايي ايران و تخريب بخشي 
از زيرساخت‌هاي آن، اين مجموعه با اتكا به نيروي انساني متخصص و 
مغزهاي متفكر ايراني نه‌فقط ققنوس‌وار از ويرانه‌هاي خود برخيزد، بلكه 
پروژه‌هاي متعددي در حوزه هوا و فضا را كليد بزند كه يكي از مهم‌ترين 
آنها »سامانه ايران‌زمين« است كه به عنوان نسخه وطني »گوگل ارت« 
طراحي شده و با هدف رفع خلأ دسترسي داخلي به خدمات و داده‌هاي 
رصد زمين، دسترسي بومي به اطلاعات ماهواره‌اي را تسهيل مي‌كند. 
پژوهشــگاه‌هاي حوزه هوا و فضا و هوش مصنوعي در جنگ رمضان يكي از 
اصلي‌ترين اهداف دشــمن امريكايي صهيونيستي بود و پژوهشگاه فضايي 
كشورمان هم در اسفندماه ۱۴۰۴ و هم در فروردين‌ماه امسال مورد تهاجم 
قرار گرفت، به‌گونه‌اي كه بخشي از ساختمان و زيرساخت‌هاي اين پژوهشگاه 
به شكل جدي آسيب ديد و تخريب شد. اما خرابي فيزيكي ساختمان اين 
پژوهشگاه نه‌فقط موجب تعطيلي پروژه‌هاي آن نشد، بلكه انگيزه‌اي شد تا 
نخبگان شاغل در پژوهشگاه فضايي كشور به شكلي جدي‌تر كار پژوهش و 

انجام پروژه‌هاي هوا و فضا را جلو ببرند. 
    ‌   انقلاب ماهواره‌برها‌

نادر مكاري، سرپرست پژوهشــگاه فضايي ايران، در نشستي با خبرنگاران 
با اشاره به آغاز هفته جهاني فضا و شعار امسال اين هفته با عنوان »انقلاب 
ماهواره‌برها«، گفت: اين شــعار بيش از آنكه صرفاً يك شعار فناورانه باشد، 
با هدف دسترســي آســان، ارزان و اقتصادي به فضا و ايجاد منظومه‌هاي 
ماهواره‌اي براي ارائه و دسترسي بهتر به خدمات فضاپايه انتخاب شده است تا 
بتوان اين خدمات را به‌صورت مستمر و دقيق براي صنايع مختلف ارائه كرد.  
به گفته وي، زماني كه فناوري‌هاي فضايي در دنيا رصد مي‌شود، مي‌بينيم 
نســل جديد پرتابگرها از ســوخت‌هاي ارزان‌تر و مأموريت‌هاي تكرارپذير 
استفاده مي‌كنند و توسعه فناوري بر مبناي اقتصاد و ارائه خدمات به صنايع 
مختلف پيش مــي‌رود.  مكاري با بيان اينكه شــعار »انقلاب ماهواره‌برها« 
صرفاً به پرتابگرها محدود نمي‌شــود، افزود: »بلوك‌هاي انتقال مداري نيز 

در اين حوزه قرار مي‌گيرند؛ چراكه براي انتقال ماهواره‌ها از مدارهاي پايين 
به مدارهاي بالاتر، به بلوك‌هاي انتقال مداري نياز داريم. « بنا به تأكيد وي، 
امروزه توســعه فناوري در جهان بر مبناي اقتصاد دنبال مي‌شود و اقتصاد 
فضا به بخش مهمي از اقتصاد ديجيتال و اقتصاد كشورها تبديل شده است. 

    ‌ ‌ادامه پروژه‌هاي »سري سامان« با رويكرد جديد‌
سرپرست پژوهشــگاه فضايي ايران با اشــاره به اقدامات اين پژوهشگاه در 
راستاي شعار هفته جهاني فضا، گفت: »در پژوهشگاه فضايي ايران چند پروژه 
مهم در اين زمينه در حال اجراست كه از جمله آنها مي‌توان به پروژه »سري 
سامان« اشاره كرد كه از گذشته در پژوهشگاه آغاز شده و امسال با رويكردي 
جديد ادامه پيدا مي‌كند. علاوه بر سوخت جامد، در پروژه‌هاي ماهواره‌هاي 

سامان، فعاليت روي سوخت مايع نيز آغاز شده است.‌«
    ‌ ‌بازتعريف پروژه‌هاي فضايي متناسب با نيازهاي كشور‌

سرپرست پژوهشگاه فضايي ايران در پاسخ به پرسشي درباره تأثير آسيب‌هاي 
واردشده به زيرساخت‌ها بر اولويت‌هاي پژوهشگاه و اقدامات انجام‌شده براي 
افزايش تاب‌آوري هم اين‌گونه توضيح داد: »اگرچه ســاختمان‌ها تخريب 
و بخشي از تجهيزات از بين رفت، اما ســرمايه ارزشمند ما نيروي انساني و 

متخصصان پژوهشگاه هستند. بلافاصله فعاليت‌ها را از سر گرفتيم و پروژه‌ها 
را مجدداً آغاز كرديم و امروز شاهد شكل‌گيري چند پلتفرم كليدي هستيم 
كه جاي آنها در كشور خالي بود. « مكاري ادامه داد: »پروژه‌هايي كه از قبل 
در پژوهشگاه داشتيم نيز متناســب با نياز كشور دستخوش تغيير شدند و 
بازتعريف‌هايي در آنها صورت گرفت. به عنوان نمونه، در پروژه‌هاي ســري 
»سامان« توسعه فناوري سوخت مايع را نيز آغاز كرديم و در پروژه‌هاي سري 
»ناهيد« نيز به سمت فناوري‌هاي منظومه‌ساز حركت كرديم. متناسب با 

نياز كشور، تغييراتي در پروژه‌ها ايجاد و برخي از آنها بازتعريف شده‌اند.‌«
    ‌ ‌توسعه »ايران‌زمين« به عنوان گوگل‌ارت ايراني‌

قطع يا محدوديــت گــوگل ارت در دوران جنگ تحميلي ســوم يكي از 
چالش‌هايي بود كه ضرورت بومي‌سازي اين فناوري را گوشزد مي‌كرد. حالا 
به گفته سرپرست پژوهشگاه فضايي كشور، به همت متخصصان پژوهشگاه 
فضايي ايران، سامانه »ايران‌زمين« نيز توسعه و طراحي شده است؛ سامانه‌اي 
كه مي‌توان آن را »گوگل‌ارت ايراني« دانست و جاي آن در كشور خالي بود.  
وي تأكيد كرد: »در بسياري از مواقع دسترسي به گوگل‌ارت با محدوديت 
مواجه مي‌شد و توسعه يك سامانه بومي در اين حوزه از جمله تغييرات مهمي 
است كه در پژوهشگاه فضايي ايران شكل گرفته است.‌« مكاري همچنين از 
آغاز يك پروژه جديد در حوزه اقتصاد فضا خبر داد و گفت: »پروژه ديگري را با 
عنوان »سكوي هوشمند اقتصاد فضا« آغاز كرده‌ايم كه قرار است تحليل‌هاي 

اقتصادي براي صنعت فضايي در اين پلتفرم انجام شود.‌«
    ‌ توسعه ماهواره‌هاي بومي‌

سرپرست پژوهشگاه فضايي ايران با اشاره به پروژه‌هاي ماهواره‌اي در دستور 
كار اين پژوهشگاه‌ افزود: »پروژه‌هاي راهبردي همچون ماهواره »پارس ۳« 
در حوزه ماهواره‌هاي سنجش از دور، ماهواره »ناهيد ۳« در حوزه ماهواره‌هاي 
مخابراتي، »ســامان« و بلوك انتقال مــداري و همچنيــن فناوري‌هاي 
منظومه‌ساز كه مورد نياز كشور است، همانند گذشته و با قدرت بيشتري به 

همت متخصصان پژوهشگاه فضايي ايران در حال توسعه هستند.‌«
همزمان، مشاركت گسترده‌اي با بخش‌هاي اجرايي و دستگاه‌هاي مختلف كه 

مي‌توانند از خدمات فضايي استفاده كنند يا ارائه‌دهنده اين خدمات باشند، 
در حال انجام است. 

    ‌‌تغيير ساختار پژوهشگاه فضايي ايران‌
مكاري از تغيير ساختار پژوهشگاه فضايي ايران خبر داد و افزود: »ايجاد 
پژوهشــكده كاربردها را با هدف حركت از يك مأموريت پروژه‌محور به 
سمت مأموريت مسئله‌محور در دستور كار قرار داده‌ايم و فرآيند تشكيل 
اين پژوهشكده نيز آغاز شده است.‌« سرپرست پژوهشگاه فضايي ايران 
در پاسخ به پرسشي درباره برنامه اين پژوهشگاه براي طراحي و ساخت 
منظومه ماهواره‌اي ناوبري بومي‌ گفت: »در اوايل امسال سند راهبردي 
ناوبري را تدوين كرديم و در اين سند گزينه‌هاي مختلف ناوبري را مورد 
بررسي قرار داديم. يكي از راهبردهاي كليدي ما اين است كه بتوانيم يك 
منظومه بومي ناوبري داشته باشيم و در كنار آن از روش‌هاي جديد ناوبري 
از جمله روش‌هايي كه »آگمنتيشن« نام دارند، استفاده كنيم.‌« مكاري 
ادامه داد: »استفاده از روش‌هاي فرصت‌طلبانه ناوبري نيز در دستور كار 
قرار دارد و جزو راهبردهاي اصلي ماست و پژوهشگران پژوهشگاه فضايي 
ايران در حال طراحي و توســعه اين موضوع هستند. برنامه‌ريزي ما اين 
است كه در سال آينده بتوانيم بخشــي از اين سند راهبردي را عملياتي 

كنيم.‌«
    ‌ ‌استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تصاوير ماهواره »خيام«‌

سرپرســت پژوهشــگاه فضايي ايران همچنيــن درباره ميزان اســتفاده 
دستگاه‌هاي اجرايي از داده‌ها و تصاوير ماهواره‌اي براي پيش‌بيني مخاطرات 
طبيعي و ساير كاربردها گفت: »از سال گذشته ارائه تصاوير ماهواره »خيام« 
به دســتگاه‌هاي مختلف را آغاز كرديم و در اين زمينه جلسات متعددي با 

دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شده‌است.‌«
به گفته وي، خوشبختانه شــهرداري‌ها توانسته‌اند از تصاوير »خيام« براي 
توسعه شهري و بررسي ساخت‌وسازها استفاده كنند. شركت گاز و صنايع نيز 
با اقداماتي كه در پژوهشگاه فضايي ايران آغاز شده، در حال استفاده از اين 

تصاوير هستند و اين روند به صورت جدي در حال گسترش است. 

زهرا چيذري
   گزارش 2

   آموزش 

 ‌رتبه‌هاي برتر كنكور
 نابرابري آموزشي را 

فرياد زد! ‌
    محیا حسینی

 هر ســال در روز اعلام رتبه‌هاي برتر 
كنكور، نام چند جــوان موفق در صدر 
خبرها مي‌نشيند، عكس‌هايشان منتشر 
مي‌شــود، به آنها تبريك مي‌گويند و 
داســتان تلاش و پشتكارشان روايت 
مي‌شود. اين بخش شيرين ماجراست 
و نبايد منكر تلاش‌ها و پشــتكار آنها 
شد، اما پشت قصه موفقيت اين افراد، 
قصه تلــخ و قديمي ديگــري دوباره 
ســر برمي‌آورد، اينكه فرصت موفق 
شــدن در نقطه‌به‌نقطه كشــور، براي 
همه به يك اندازه توزيع نشده‌اســت. 
آزمــون سراســري ۱۴۰۵ با حضــور يك 
ميليون و ۷۰ هــزار و ۲۴۱ داوطلب در ۴۱۵ 
شهر كشور برگزار شــد، آزموني كه برخلاف 
سال‌هاي گذشته، زير ســايه دو متغير مهم 
قرار داشت، اول تأثير قطعي سابقه تحصيلي 
و دوم شرايط خاص ناشي از جنگ تحميلي، 
اما با اعلام فهرست رتبه‌هاي برتر اعلام‌شده، 
موضوع ديگري بيش از همه جلب توجه كرد، 

جغرافياي موفقيت افراد!
از ميان ۴۰ رتبه برتر پنج گروه آزمايشــي، 
۲۱ نفر ساكن تهران هستند. يعني پايتخت 
به‌تنهايي 52/5 درصد از رتبه‌هاي برتر را در 
اختيار دارد )بيش از نيمي از آن‌ها(. اين داده 
به روشني نشــان مي‌دهد كه محل زندگي 
افراد همچنان يكي از عوامل اثرگذار بر مسير 

دستيابي به فرصت‌هاي آموزشي برتر است!
اما با نگاهي دقيق‌تر به گروه‌هاي آزمايشــي، 
تصوير روشن‌تري ديده مي‌شود. در گروه علوم 
انساني، ۶ نفر از ۱۰ رتبه نخست ساكن تهران 
هســتند. در گروه زبان‌هاي خارجي، سهم 
تهران به ۸۰ درصد مي‌رسد، )يعني چهار رتبه 
از پنج رتبه نخست(. در گروه هنر، اين تمركز 
به نقطه‌اي كم‌سابقه مي‌رسد، هر پنج رتبه برتر 

از تهران هستند. 
اين اعداد و ارقام و درصدها نشان مي‌دهد كه 
استعداد در كشــورمان كم نيست، اما مسير 
شكوفايي اســتعدادها براي آينده‌سازان اين 

مرز و بوم هم يكسان نيست. 
البته همه گروه‌ها يك تصوير مشابه ندارند. 
علوم رياضي و فني، يك استثناي مهم است. 
از ۱۰ رتبه نخست اين گروه، تنها دو نفر ساكن 
تهران هستند و هشت رتبه ديگر به شهرهايي 
مانند قائم‌شهر، آمل، بابل، تبريز، شيراز، كرمان، 
يزد و ديگر نقاط كشور اختصاص دارد. )البته 
كه اين شهرها نيز كيفيت آموزش مطلوبي 

دارند. (
هنوز از يادها نرفته كــه مصوبه تأثير قطعي 
معدل با يك هدف مهم وارد نظام ســنجش 
شد، اينكه نتيجه كنكور تنها به عملكرد چند 
ساعت آزمون وابسته نباشد و مسير ارزيابي 
دانش‌آمــوزان عادلانه‌تر شــود. در كنكور 
۱۴۰۵، سابقه تحصيلي در گروه‌هاي رياضي، 
تجربي و انساني ۶۰ درصد سهم دارد و آزمون 
اختصاصي ۴۰ درصــد، در گروه‌هاي هنر و 
زبان‌هاي خارجي نيز سابقه تحصيلي ۳۰درصد 

و آزمون اختصاصي ۷۰ درصد سهم دارد. 
اما همين سابقه تحصيلي و نمره‌اي كه روي 
كارنامه يــك دانش‌آموز ثبت مي‌شــود نيز 
حاصل مجموعــه‌اي از عوامل مانند كيفيت 
مدرسه، دسترسي به معلم توانمند، امكانات 
آموزشي، شرايط اقتصادي خانواده و محيط 
اجتماعي بوده اســت. موضوعي كه حالا در 

نتايج نيز نمود پيدا كرده‌است. 
وقتي كيفيت آمــوزش در مناطق مختلف 
كشــور فاصله قابل‌توجهي بــا برخي مراكز 
برخوردارتر داشته باشــد، اين نگراني شكل 
مي‌گيرد كه سياستي با هدف نزديك‌شدن 
بــه عدالــت آموزشــي، در شــرايط نابرابر 
آموزشي، چيزي را تغيير نداده‌است، چراكه 
عدالت آموزشي تنها با تغيير شيوه سنجش 
محقق نمي‌شــود، بلكه به كيفيت آموزش و 
فرصت‌هايي وابسته است كه پيش از رسيدن 
دانش‌آموز به مرحله آزمون در اختيار او قرار 
گرفته‌است‌ و گويي آقايان مسئول اين اصل 

مهم را فراموش كرده‌اند. 
اما داده‌هاي كنكور ۱۴۰۵، يك نكته مهم ديگر 
هم دارد، اينكه در ميان ۴۰ رتبه برتر، نامي از 
مناطق محروم كشور ديده نمي‌شود. بدون 
شك استعدادهاي زيادي در اين مناطق وجود 
دارد كه بخش زيادي از آنها پيش از رسيدن به 
مرحله رقابت نهايي آزمون، به دليل دسترسي 
نابرابر به امكانات آموزشي، فرصت شكوفا شدن 

پيدا نكردند. 
بدون شك نتايج كنكور امسال را نبايد فقط 
در ميان نــام رتبه‌هاي برتر و عــدد و رقم‌ها 
خلاصه كــرد، چراكــه اين نتايج، بخشــي 
از واقعيت آموزشي كشــور را پيش روي ما 
گذاشته‌است. واقعيتي كه البته سؤال مهمي 
را مقابل مسئولان و مديران نظام آموزشي نيز 
قرار مي‌دهد، اينكه در ميان اين همه استعداد 
در گوشه‌وكنار اين مرز و بوم، چند نفر ديگر اگر 
فرصت‌ها و امكانات آموزشي برابري در اختيار 
داشتند، مي‌توانستند امروز در ميان همين 

نام‌هاي برتر قرار بگيرند؟!

 ‌ال‌نينو هم مي‌تواند فرصت باشد و هم تهديد ‌


